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 مرگ مشکوک 
دختر 3ساله  با آب‌جوش 
بــا  ســوختگی  به‌خاطــر  3ســاله  دختــر  مــرگ 
آب‌جــوش، پلیــس را در برابــر معمایــی پیچیــده 
قــرار داد و ناپــدری و مــادر ایــن کــودک با دســتور 

قضایی بازداشت شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جــم، یکشــنبه پنجــم 
بهمــن امســال یکــی از مســوولان بیمارســتانی 
در شهرســتان فریدونکنار بــا پلیــس 110 تماس 
گرفــت و از مــرگ دختری 3ســاله کــه چنــد روز به 
دلیــل ســوختگی در بیمارســتان بســتری بــود، 
خبــر داد.  بــا حضــور مامــوران مشــخص شــد، 
ناپدری این کودک او را به بیمارســتان رســانده و 
بعد که متوجــه وخامت حال کودک شــده  وی را 

در آنجا رها و فرار کرده است.  
در ادامه مــادر و ناپــدری کودک دستگیرشــده و 
مادر جــوان در جریــان  تحقیقات پلیســی گفت: 
شــوهرم ســابقه‌دار اســت و شیشــه مصــرف 
می‌کنــد. بیســت روز قبــل بــا او ازدواج کــرده و 
بــه خانــه‌اش رفتیــم. او رفتــار خوبــی بــا دختــرم 
نداشــت و چنــد روز قبــل وقتــی از خــواب بیــدار 
شــدم اثــری از دختــرم نبــود و وقتــی ســراغ او را 
گرفتم، شــوهرم ادعا کرد او را به خانه دوســتش 
برده تا بــا بچه‌های او بازی کند. ســه روز از غیبت 
دخترم گذشته بود که با حضور ماموران در خانه 

متوجه مرگ دخترم بر اثر سوختگی شدم.
ناپدری دختر خردســال هــم در تحقیقــات گفت: 
دختر خردســال به‌تنهایی بــه حمام رفتــه بود که 
آب‌جوش روی او ریخت و دچار سوختگی شدید 
شــد. به‌خاطر این‌کــه احتمــال می‌دادم همســرم 
مرا مقصر بداند، بــدون این‌که بــه او بگویم دختر 
بچه را به بیمارستان رساندم.  بررسی‌های پلیسی 
نشــان داد، ناپــدری معتــاد پیــش از ایــن هــم بــا 

آبجوش بدن این کودک را سوزانده بود. 
 بــا دســتور قضایــی مــادر و ناپــدری ایــن کــودک 
و  می‌برنــد  به‌ســر  بازداشــت  در  خردســال 
تحقیقــات از آنهــا برای رازگشــایی از ایــن جنایت 

ادامه دارد.

مجرمی کــه از طریق فــروش ملک یکــی از آشــنایانش به دیگــران 20میلیــارد تومان 
کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.

پس از دریافــت یک فقره حکم‌جلــب متهم و کلاهبــردار حرفه‌ای که با شــگرد‌های 
خاص اقدام بــه کلاهبــرداری از طریق فروش مال غیــر به دیگران کرده بود، بررســی 

موضــوع و دســتگیری متهــم در دســتور کار اداره مبــارزه بــا جعــل و کلاهبــرداری 
گاهی اســتان البرز قرار گرفت و ســرانجام رد متهم را در منطقه رجایی‌شــهر  پلیس آ
ج شناســایی و او را در کمتــر از 48ســاعت در یــک واحــد آپارتمانی دســتگیر و به  کــر
گاهــی منتقــل کردنــد. ســردار عباســعلی محمدیــان، رئیــس پلیــس البرز  پلیــس آ

دراین‌باره گفــت: متهم در بازجویی‌ها اظهــار کرده که با توجه به درخواســت یکی از 
ج از طریــق وکالتنامه،  ج از کشــور مبنی بر فروش املاکش در کر آشــنایانش در خار
با سوءاســتفاده از اعتماد وی و داشــتن وکالتنامه رســمی، املاک را چند مرحله به 

افراد زیادی فروخته و 20میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است. 

کلاهبرداری 20میلیاردی با فروش خانه فامیل‌دور

تلنگر 

 خانواده جــوان مدافع حرم كه در تصادف مرگ مغزی شــده، در 
معصومه ملکی 

حوادث

اقدامی نیكوكارانه اعضای بدن او را اهدا كردند. 
بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جــم، محمدعلــی طــازاده، 24 ســاله و از 
مدافعان حــرم بــود. 13 روز از عقدش می‌گذشــت. آرزوی شــهادت 
داشت، اما وقتی از غافله دوستان شــهیدش جا ماند، فرم اهدای 
عضو را پر كرد. هجدهم دی امســال، وقتی از تهــران به زادگاهش در شوشــتر رفت تا از آنجا 
نزد همسرش در اهواز برود، در جاده تصادف كرد و مرگ مغزی شد. خانواده‌اش به وصیت 
او عمل كرده و اعضای بدنش را اهدا كردند تا ناجی بیماران چشم‌انتظار اهدای عضو باشد. 

پدر که غم در صدایش موج می‌زند، درباره اهدای اعضای بدن فرزندش به خبرنگار جام‌جم 
گفــت: »محمدعلی، تنها پســرم بــود و خواهری كوچك‌تر داشــت. ســال 95 به مــا گفت كه 
اجازه دهیم به مدافعان حرم ملحق شــود و به آرزویش كه شهادت اســت، برسد. بارها به 
عنوان مدافع حرم به سوریه رفته بود. سال 97 در ســپاه تهران كارش را شروع كرد. مدرس 

بود و در دانشگاه امام حسین )ع( تهران درس می‌داد.«
 پدر داغدیده ادامه داد: »دو بــار فرم اهدای اعضا را پركرده بــود، اما فكر نمیك‌ردیم، این‌قدر 

زود ما را ترك كند. فقط  13روز از زمان عقدش گذشــته بود، روز قبل از حادثه از محل كارش 
به خانه آمــد و تصمیــم گرفت بــرای دیدن همســرش و خانــواده او به شــهر اهواز بــرود که 
در مســیر جاده  شوشــتر بــه اهــواز تصادف كــرد. وقتــی  از ماجــرا باخبر شــدیم، پســرم را به 
بیمارستان نفت برده بودند. وقتی به آنجا رفتیم، گفتند باید به بیمارستان گلستان اهواز 

منتقل شود.« 
وی گفت: »پشت در اتاقی كه پسرمان بستری بود، ایستاده بودیم و ازخدا می‌خواستیم 
او را دوباره به ما برگرداند. 11 روز در بیمارســتان ماند. شــش روز اول كه بستری بود، امید 
داشــتیم زنــده بمانــد، امــا بعــد از آن بــا كاهــش ســطح هوشــیاری‌اش امیدهای‌مــان 
كمرنگ‌تر شــد. پزشــكان به ما گفتند دیگر امیدی نیست و بهتر اســت اعضای بدن او را 
اهدا كنیم. خیلی سخت  بود و نمی‌توانســتیم باور كنیم كه  برای همیشه می‌خواهد ما را 
ترك كند. روز نهم همسرم استخاره‌ای با قر آن گرفت  كه ســوره انفاق  آمد. دیگر شك به 
دل راه ندادیــم و موضــوع را بــه عروس‌مان هــم گفتیم كــه او نیز قبــول كرد تا بــه وصیت 
پسرمان عمل كنیم. رفتیم بیمارســتان و برگه‌‌های اهدای اعضا را امضا كردیم. دو كلیه و 

كبد او به چهار بیمار اهدا شد.  قلب پسرم هم به مادر پنج فرزند پیوند زده شد.« 

ین ایثار مدافع حرم آخر

 با اتفاقی که چند روز 
میثم مزینانی

حوادث

ــیــــش در فـــــرودگـــــاه  ــ پ
اســخــیــپــول آمــســتــردام 
ــکــی از  خ داد، ی هــلــنــد ر
بزرگ‌ترین تعقیب‌وگریزها 
برای دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر به نقطه 
پایانش رسید.گرچه اصــل مــاجــرا مــربــوط بــه‌روز 
جمعه بود اما دو روز طول کشید تا خبر تایید و 
مــنــتــشــر شـــــود. مـــاجـــرا از آن قـــــرار اســــت که 
»ســه‌چــاپ‌لاپ« کــه بــر اســاس اعــام بسیاری از 
سازمان‌های امنیتی بزرگ‌ترین قاچاقچی مواد 
مخدر در آسیاست، توسط نیروهای امنیتی در 
ــد. بــرای  ــاه شهر آمــســتــردام دستگیر ش ــرودگ ف
آن‌کـــه بــدانــیــم دستگیری ایــن قاچاقچی تــا چه 
انــدازه مهم بــوده، کافی است بدانیم بسیاری از 
رســانــه‌هــا او را بـــا خــواکــیــن گــازمــن،مــلــقــب به 
ال‌چــاپــو، قاچاقچی بــزرگ مــواد مخدر مکزیک و 

حتی پابلو اسکوبار مقایسه می‌کنند.
در این میان، مقامات قضایی استرالیا خواستار 
تحویل این مجرم بین‌المللی شده‌اند. توماس 
این‌که  بابیان  هلند  پلیس  سخنگوی  لینگ،  آ
ســه‌چــاپ قصد داشـــت از فــرودگــاه آمــســتــردام 
ــادا پــــــرواز کـــنـــد، اعـــــام کــــرد او  ــ ــان ــ ــت ک ــم بـــه س
بــه‌احــتــمــال‌زیــاد تــحــویــل مــقــامــات استرالیایی 
می‌شود. سه‌چاپ که در زمان دستگیری سنش 
ــدود 55ســـالـــه تخمین زده‌شـــــده و در ایــن  ــ ح

سال‌ها بانام‌های مستعاری 
ــاره3،  ــمـ ــرادر شـ ــ ــ هــمــچــون ب
، T1،  آ لاپ، دنیس  ســم‌گــور
و زی ژی فعالیت مــی‌کــرد، 
مــتــولــد شــهــر گــوانــگــجــوی 
چین است. او سال1988 
بــه کــانــادا مــهــاجــرت کــرد. 
بــاوجــودایــن، نــزدیــک به 
ــه طـــول کشید  یــک دهـ
ــاق او  ــ ــاچ ــ ــا شــبــکــه ق ــ ت

در ایـــــن کـــشـــور کــشــف 
شود. او در کانادا با خانواده ریزوتو ارتباط برقرار 
کــرد و بسیاری از معاملات خــود را با کمک آنها 
انجام داد. خانواده ریزوتو که به دلیل اقدامات 
ــو بــســیــار  ــاریـ ــتـ ــک و اونـ ــب مــجــرمــانــه‌شــان در ک
شناخته‌شده هستند، به گفته اف‌بــی‌آی یکی از 
گروه‌هایی اســت که نقش به‌سزایی در قاچاق 

مواد مخدر به ایالت‌های مختلف آمریکا دارد.
ــا درنـــهـــایـــت و در ســـــــال1998، ســـه‌چـــاپ به  امــ
ــه آمــریــکــا دســتــگــیــر و  ــهــام قــاچــاق هــرویــیــن ب ات
ــال زنـــدان محکوم شــد امــا شــش سال  بــه 9سـ

بیشتر پشت میله‌های زنــدان نبود. وکیل او به 
قاضی محلی در نیویورک گفت پسر سه‌چاپ 
به دلیل بیماری سرطان روزهــای پایانی عمرش 
ــه مــراقــبــت پـــدرش دارد.  ــد و نــیــاز ب ــذران ــی‌گ را م
ســه‌چــاپ حتی قــول داد در صـــورت آزادی، یک 
رستوران بزرگ در آمریکا تأسیس کند اما ماجرا 
ــور کــه مــقــامــات قــضــایــی انــتــظــار داشــتــنــد،  ــ  آن‌ط

پیش نرفت.
آن‌طـــور کــه مــقــامــات اســتــرالــیــایــی مــی‌گــویــنــد، او 
خیلی زود دوبـــاره به سمت قاچاق مــواد مخدر 
ــا اســتــفــاده  بــرگــشــت و بـ
از مـــــواد شــیــمــیــایــی که 
ــاط مــخــتــلــف چین  ــقـ از نـ
ــه دســـــت مــــــــی‌آورد و بــا  ــ ب
ــک شـــبـــکـــه گـــســـتـــرده  ــمـ کـ
ــود، »ســنــدیــکــای  ــ ــع خـ ــوزیـ تـ
« را تأسیس کــرد. او  ســم‌گــور
از مثلث طلایی که منطقه‌ای 
ــرزی بین ســه کشور تایلند،  م
ــار اســــت،  ــمـ ــانـ ــیـ لائـــــــوس و مـ
ــرد و آنــجــا را  بیشترین بــهــره را ب
به پاتوق جهانی تولید هروئین 
و مت‌آمفتامین تبدیل کــرد. بر اســاس گــزارش 
سازمان‌های امنیتی استرالیا، او محموله‌های 

خود را در کشتی‌های حمل چای پنهان می‌کرد.
ســه‌چــاپ عـــاوه بــر گسترش فعالیت خــود در 
کــشــورهــای هــمــســایــه هــمــچــون هــنــگ کــنــگ و 
مــاکــائــو، بــا گــروه‌هــایــی همچون یــاکــوزا در ژاپــن، 
گـــروه غــیــرقــانــونــی مـــوتـــورســـواری کــومــانــچــرو در 
استرالیا و دیگر گروه‌های مافیایی در این کشور 
همکاری کرد. به‌واسطه همین اقدامات بود که 

او بزرگ‌ترین شبکه تولید و پخش مواد مخدر را 
در قاره آسیا به‌نام خودش زد و به همین دلیل 
ــش اعــام  ــای ــزارش‌ه ســازمــان مــلــل دریــکــی از گ
کــرد شــرکــت ســم‌گــور فقط در عــرض یــک ســال، 
17مــیــلــیــارد دلار مـــواد مــخــدر صنعتی بــه ژاپــن، 
نیوزیلند و دیگر کشورهای آسیای شرقی صادر 
کرده بود. همچنین شبکه خبری ای‌اف‌پی چند 
ــام کـــرد سندیکای  ســـال پــیــش در گــزارشــی اعـ
سم‌گور در سال 2018 حدود 18میلیارد دلار سود 
خالص از قاچاق مواد مخدرش به دست آورده 

است.
ــرا از بـــیـــن تــمــام  ــ ــه چـ ــ ــه ایــــن‌اســــت ک ــت ــک ــا ن ــ امـ
کشورهایی کــه مقصد محموله‌های ســه چاپ 
بودند، مقامات استرالیایی تا این انــدازه پیگیر 
ــزارش مقامات  ــ دســتــگــیــری او بــودنــد. بــنــا بــه گ
رســمــی اســتــرالــیــا، حـــدود 70درصـــد قــاچــاق مــواد 
ــه ایـــن کــشــور تــوســط ســم‌گــور  مــخــدر صنعتی ب
ــهــا در  ــود. آن ــ و زیــرشــاخــه‌هــای او انـــجـــام‌شـــده ب
ســــال2013 نیز گــروهــی متشکل از 27نــفــر را به 
جرم واردکردن مواد مخدر صنعتی به این کشور 
دستگیر کردند. بعد از پیگیری شدید مقامات 
استرالیایی بود که دیگر کشورهای آسیایی نیز 
نسبت بــه فعالیت ســم‌گــور حــســاس شــدنــد و 
نتیجه‌اش کشف محموله‌های بزرگ متعلق به 

این باند بود.
پس از چند ســال پیگیری بــرای دستگیری این 
قاچاقچی معروف، عملیاتی موسوم به کونگور 
با مشارکت ۲۰سازمان از چند قاره تحت هدایت 
پلیس فــدرال استرالیا روز جمعه کلید خــورد و 
یــکــی از بــزرگ‌تــریــن قــاچــاقــچــی‌هــای دنــیــا بــدون 

درگیری و تنش در آمستردام دستگیر شد. 

بزرگ‌ترین قاچاقچی مواد مخدر آسیا در فرودگاه اسخیپول آمستردام هلند دستگیر شد

ال‌چاپو؛ نسخه چینی
دستگیری عموی كودك‌آزار

خیلــی زود فضــای مجــازی پر شــد از عكســش. عكــس دلخراش 
پســربچه‌ای كه مــردی قوی‌هیــكل او را از تســبیح حلق‌آویــز كرده 
بود. هر فرد روایتی برای این ماجرا داشت و تعداد دنبالك‌نندگان 
صفحــه‌اش در اینســتاگرام، رونــدی صعــودی پیــدا كــرد. خیلی‌ها 
با لحنــی تنــد او را خطــاب قــرار داده و می‌خواســتند ایــن عكس را 
حذف كند. وقتــی با انتقاد تنــد كاربران فضای مجازی رو‌به‌رو شــد 
عكس را از صفحــه‌اش حذف كرد، امــا ماموران پلیــس ملایر او را 
با دســتور قضایی بازداشــت كردند. البته این ماجرا دو بازداشتی 

داشت، نفر دوم پدر كودك بود كه گفته می‌شود عكاس این صحنه بوده است.
معــاون اجتماعی پلیس اســتان همدان در تشــریح ایــن ماجرا بــه جام‌جم گفت: پس از انتشــار ایــن عكس در 
فضای مجــازی و واكنش هموطنــان به آن، تحقیقــات در این‌باره با دســتور قضایی آغاز شــد. بررســی‌های اولیه 
خ داده اســت. با شناســایی مرد جوان، ماموران  نشــان داد، این ماجرا در یكی از روســتاهای شهرســتان ملایر ر
ظهر دوشنبه او را با دســتور قضایی دســتگیر كردند كه در تحقیقات اولیه ادعا كرد؛ این عكس را برای شوخی و 
سرگرمی گرفته و پسربچه، برادرزاده‌اش اســت. او همچنین مدعی شد، عكاس پدر كودك بوده است و وقتی با 

واكنش منفی مردم در شبكه‌های اجتماعی رو‌به‌رو شده، عكس را حذف كرده است.
حســین بشــری  بیان كرد: انگیزه واقعی فرد مذكور در دست بررســی است و پرونده جهت ســیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شده و متهم نیز بازداشت است. پدر كودك نیز با دستور قضایی بازداشت شده است.


